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ایران  مــن  که  زمانی 
قول  به  بــودم  نیامده 
جمــع  در  معــروف 
قدیمی  هم صنفی های 
ایران  سینمای  خودم 
را دنبــال می کردم. به 
پیش  ســال   ۱۰ نظرم 
بهتر  خیلی  ما  سینمای 
از امــروز بود. دوره ای 
کیارســتمی  آقای  که 
فیلــم می ســاخت یا 
آقای  کــه  فیلم هایی 
یا  می ســازد  مجیدی 
اصغر  مثل  کارگردانی 
اعتبار  کــه  فرهــادی 
ســینمای  به  ویژه ای 

ایران در دنیا داد

خوشحالم که شما بعد از مدت ها به سینما برگشتید.  �
من هم همان خوشحالی را دارم.

خیلی کنجکاوم فیلــم «های کپی» را زودتر ببینم. کمی از   �
این فیلم صحبت کنید. اصلا چه شد که بعد از مدت ها بالاخره 

به سینما سلام کردید؟
مــن ابتدا بــرای بــازی در یــک نمایش به نــام «فلزات 
چکش خوار» دعوت شــدم. برنامه ای بــرای فیلم بازی کردن 
نداشــتم. حضورم در ایــن نمایش جلب توجه کــرد. از این 
جهت که شــاید وقتی در یک نمایش بــازی کردم، حضورم 
در فیلم هم مشــکلی نداشــته باشــد. البته در همان زمان 
پیشــنهادات زیادی به من شــد. اما احســاس کردم الان اگر 
قرار اســت حضوری داشته باشــم و کاری انجام دهم، باید 
به مردم نزدیک تر باشــم. چون من ۴۵ سال از بدنه سینمای 
ایــران دور بودم. امروز مردم ایران را نمی شناســم که از چه 
چیزهایی خوششــان یا بدشان می آید. یا تفکراتشان چیست؟ 
از روی فیلم های روز ســینمای ایران می توان تا حدی متوجه 
شد که به اصطلاح چه فیلم هایی کار می کند. ولی وقتی آقای 
علی اکبر ثقفی برای بازی در فیلم از من دعوت کردند. شرایط 
کمی فرق کرد. ایشــان فرزندی به نام امیرحسین ثقفی دارند 
که به نظر من واقعا فیلم ســاز خوبی اســت. سینما را خوب 
می شناســد و می داند چطور باید سینمای خیابانی را تصویر 
کند. این مورد هم تأثیر بســزایی برای من به جهت حضور در 
این پروژه داشــت. اینکه اگر قرار است کار کنم، بهتر است با 
گروهی کار کنم که هم جوان در آن هست و هم پیر باتجربه 
و اگر تجربه و دید جوانی با هم تلفیق شــود، مسلما کار بدی 
نخواهد بود. انتخاب کردم که در خدمت آقای ثقفی در فیلم 
«های کپی» باشم که خوشبختانه با زحمت های ایشان و لطف 
امیر ثقفی و تمام گروه، کار به نتیجه رسید. سال ها بود که من 
دنبال چنین چیزی بودم. بچه ها همه خوب و درخشان بودند. 
گــروه فیلم بــرداری، کارگردانی، لباس، گریــم و... بی نهایت 
زحمت کشــیدند. عشق و علاقه زیادی در این گروه بود. فقط 
ایــن نبود که یک فیلم بســازیم. در تمام لحظات همه به کار 
فکر می کردند. بــه این فکر می کردیم کــه لحظه ای اتفاقی 
نیفتد که این علاقه کم شود. چراکه مردم این احساسی را که 
ما برای ساخت فیلم داشتیم، در سینما حس می کنند که این 
فیلم با عشــق ساخته شده یا فقط موضوعات مادی در میان 
بوده. ما ســعی کردیم فیلم طنز بســازیم ولی سمت ابتذال 
نرویم. این نگاه در علی اکبر ثقفی، امیر ثقفی، من، نویســنده 
و تمــام بچه های گروه بود. همه یــک دل بودیم که کار قابل 
قبولی ارائه دهیم. به فکر این نباشیم با هر حرکت یا دیالوگی 
مردم را بخندانیم. به این فکــر کردیم که مردم بعد از اینکه 
سالن ســینما را ترک می کنند با خودشــان چه فکر می کنند. 
ممکن است کاری روی صحنه تئاتر انجام شود و مردم همان 
لحظــه بخندند. ولی وقتی مردم از ســینما بیرون می روند و 
فیلمی دیده اند که مطلوبشان نیست خاطره آن فیلم آزارشان 
می دهد. ما سعی کردیم در این فیلم هیچ خاطره بدی برای 
مخاطب به جا نگذاریــم. به همین دلیل معتقدم از بچه دو 

ساله تا آدم ۱۰۲ ساله می تواند این فیلم را ببیند.
دوبــاره به این فیلــم برمی گردیم. اما کنجــکاوم بدانم   �

همه این سال هایی که به شــما فیلم نامه پیشنهاد می شد و 
فیلم نامه هایی از سینمای ایران می خواندید چه تم یا فضایی 
داشت که شما را راضی به حضور در سینما نمی کرد؟ یا اساسا 

شما دنبال چه فیلم نامه هایی بودید؟
اشــتباه نکنید من قبل از اینکه این تئاتــر را بازی کنم، از 
ایــران هیچ دعوتنامه ای نداشــتم. بعــد از نمایش «فلزات 
چکش خوار» که تقریبا دو ســال پیش بازی کردم، سریال ها 
و فیلم هایی به من پیشــنهاد شد. اساســا من هنرپیشه تئاتر 
هستم. من اصلا کارم تئاتر است. به قول تئاتری ها هنرپیشه 
زیرپوستی هستم. ولی کمدی یکی از کارهایی است که انجام 
می دهم. ادعایی ندارم که کمدین هســتم. ولی بلدم چطور 
صحنه را نگه دارم. فیلم هایی که در این مدت به من پیشنهاد 
می شد، اکثرا شخصیت بدمن بود. بعضی وقت ها به خودم 
می گفتم آیا این یک توطئه است؟ فکر می کنند من از آمریکا 
آمده ام، باید نقش یک آدم بــد را بازی کنم؟ یا ناخودآگاه بر 
حســب فیزیک و صورتم حس می کنند که باید نقش بدمن 
بازی کنم؟ در صورتی که من قبلا در ســینما جزء ستاره های 
محبوب مردم بودم و من را دوست داشتند. به همین دلیل در 
این مدت بازی در فیلم ها و ســریال هایی که پیشنهاد می شد 
را نمی پذیرفتم. تا اینکه فیلم «های کپی» آقای ثقفی پیشنهاد 
شــد. الان تمام فیلم هایی که به من پیشنهاد می شود، همه 

نقش های مثبت و خوب است.
به نکته جالبی اشــاره کردید. به شــکلی از کمدی اشاره   �

کردید که مدنظر شماست. کمدی که دوستش دارید، سمت 
ابتذال نمی رود. یکی از آســیب های ســینمای ما طی چند 
ســال اخیر شکلی از کمدی اســت که این شکل از ابتذال در 
آن پررنگ تر است. شما ســینمای ایران را پیگیری می کنید؟ 

نگاهتان به سینمای ایران درحال حاضر چیست؟
زمانــی که مــن ایران نیامــده بودم به قــول معروف در 
جمع هم صنفی های قدیمی خودم ســینمای ایران را دنبال 
می کردم. به نظرم ۱۰ ســال پیش ســینمای ما خیلی بهتر از 
امروز بــود. دوره ای که آقای کیارســتمی فیلم می ســاخت 
یا فیلم هایی که آقای مجیدی می ســازد یــا کارگردانی مثل 
اصغر فرهادی کــه اعتبار ویژه ای به ســینمای ایران در دنیا 
داد. سینمای ایران به اعتبار بسیاری از این سینماگران در دنیا 
دیده شد و در هر فستیوالی بالاخره یک فیلم ایرانی جریان ساز 
می شــد. این برای من به عنوان یــک ایرانی افتخار بود و هم 
واقعا دلم می خواســت کاش در یکی از ایــن نقش ها بازی 
می کــردم و یک یادگاری از من به جا می ماند. نه اینکه غصه 
سینما را خورده باشم. غصه خوردم. غصه غربت را خوردم. 
اذیت شــدم. مثل این اســت که در یک خانه زندگی می کنی، 
صبح صاحبخانه به تو بگوید نمی توانی در اینجا زندگی کنی. 
در این محل هم نمی توانی بمانی، حتی از این شــهر هم باید 
بروی. باید جایی بروی که کســی تو را نبیند. این کوچ اجباری 
خیلی آزاردهنده بود. ما کمی پوســت کلفت تر بودیم. شایدم 
هم بلد بودیم با زندگی بازی کنیم که آزار نبینیم. همیشه فکر 
می کردم ما برای خداوند بازیگرانی هســتیم که هرگاه دلش 
می خواهد نقشی واگذار می کند. زمانی نقش آدم خوشبخت 
می دهــد. یک وقتی نقش آدم بدبخت. زمانی هم باید نقش 
یــک آدم آواره را بازی کنم. من این دوران را به عنوان کســی 
که نقش بازی می کند، در زندگی طی کردم. برای همین شاید 
خیلی آسیب نخوردم. برای اینکه با خودم فکر می کردم این 

نقشــی اســت که برای من نوشته شــده و باید این نقش را 
بازی کنم. امروز آواره ترکیه هســتم، فردا آواره اسپانیا. هفته 
آینده آمریــکا. در آمریکا کار امداد اتومبیــل انجام می دهم، 
در رســتوران کار می کنم. زمانی تئاتر کار می کنم که حداکثر 
مخاطب که فقط ایرانی نیستند به تماشای آن می نشینند. مثلا 
۱۵ نفر، نفری ۱۰، ۱۵ دلار می شد ۱۵۰ دلار. به این شکل زندگی 
را گذراندیم و من در تمام این دوران که در خارج از کشور بودم 
غیر از یکی، دو سال که کارهای متفرقه انجام می دادم، تمام 
مدت روی صحنه بودم. از نظر خودم و تماشاگران، زیباترین و 
کمدی ترین نمایش تاریخ ایران را من در آمریکا ۱۷ سال روی 
صحنه داشــتم و باورنکردنی است. ۱۷ سال یک نمایش نامه 
دو ســاعت و نیم با دو شــخصیت! و هر شهری که برای این 
نمایش رفتیم، یک تا دو ماه ماندیم. اگر تا الان هم این نمایش 
اجرا می شــد قول می دهم باز هم تماشــاگر داشت. الان که 
دوربین ها صدا ندارد، اما تمام آن دوران دلتنگ صدای دوربین 
بودم. زمانی که من در سینمای ایران کار می کردم حداکثر دو 
تا ماشین پیکان تجهیزات و هنرپیشه و سیاهی لشکر داشتیم. 
امروز در ســینما گروه های پشت صحنه زیاد شده اند و تعداد 
آن قدر زیاد شده که گاهی آدم گم می کند که باید با چه کسی 

حرف بزند و چیزی بخواهد.
اشک ها و لبخندهای شما در جشن حافظ فراموش نشدنی   �

بود. سینما برای شما اشک و افسوس زیاد داشته یا لبخند؟
هر دو را داشــته. این دو مکمل یکدیگر هســتند. از پرویز 
پرســتویی عزیز ممنونم که تأکید کرد در این مراســم حضور 
داشته باشم. قرار بود سال قبل در این مراسم حضور داشته 
باشــم و می گفتم کاری در ســینمای ایران انجــام نداده ام. 
وقتی ۴۸ ســال کاری نکرده ام، چرا باید تجلیل شــوم؟ باید 
کاری انجام بدهم که آن زمان این تجلیل معنادارتر اســت. 
باز خواســتم به ســال آینده موکول کنم که آقای پرستویی 
لطــف کردند به من زنگ زدند و تأکید کردند در این مراســم 
حضور داشته باشــم و گفتند مردم دوست دارند مرا ببینند. 
توقع نداشتم این همه مهربانی از طرف هنرمندان درجه  یک 

مملکتم و مردم نسبت به خودم ببینم.
جای دوستان را هم خالی کردید.  �

متأسفانه به قدری دچار هیجان بودم که فراموش کردم 
نــام آقای همایون را روی صحنه ببرم. ما با هم وارد ســالن 
شدیم. کنار هم نشسته بودیم. دلم می خواست روی صحنه 
از آقای همایون تجلیل کنم. برای اینکه او در سینمای ایران 
راه را بــه من نشــان داد. من نقش وردســت و کمدین بازی 
می کــردم، آقای همایون با فیلم «تپلــی» که تهیه کننده این 
فیلم بود ایــن افتخار را داد که در کنارش بازی کنم و من در 
سینمای جدی هم پیش رفتم مثل «زیر پوست شب»، «شب 
آفتابی»، «فاصله»، یا «گل های کاغذی» و... من ظرف شش 
سالی که در سینما بودم، نزدیک به ۸۰ فیلم بازی کردم. من 
در تئاتر جدی بازی می کــردم. زیاد کار کمدی نمی کردم. در 
دوره ای که شــاگرد بودم، البته الان هم شاگردم. در دوره ای 
که با آقای سرکیســیان یا خانم خجسته کیا یا آربی آوانسیان 
کار می کردم، استادان کم نظیری بودند. آقای سمندریان عزیز، 
یا وقتی دانشــکده هنرهای دراماتیک می رفتم، آقای شنگله 
آنجا تشریف داشتند. ما کســانی را داشتیم که واقعا کاربلد 
بودند. زحمت کشــیده بودند، دوره دیــده بودند. من، بهزاد 
فراهانی، وطن پرست، رضا میرلوحی و بهمن مفید یک گروه 
بودیم. هر کدام جزء بهترین ها شدند. واقعا اگر سرکیسیان را 
در زندگی ام نداشــتم، شاید هیچ وقت تئاتر را یاد نمی گرفتم. 
من تئاتر را از سرکیسیان یاد گرفتم، از تکرار تمرین. شاید یک 
صحنه را ۵۰ بــار، ۲۰۰ بار یا ماه ها تمریــن می کرد. خودش 
لهجه داشــت، ولی تمــام هنرپیشــه هایش بهترین صدای 
تئاتری را داشــتند. بهزاد فراهانــی، بهمن مفید، حتی خانم 
مهتــاج نجومی که در گــروه ما بودند که مــن نمایش نامه 
«مادمازل ژولی» را با ایشــان بازی کردم. سرکیسیان خودش 
لهجه داشت و ارمنی حرف می زد. ولی خوب گوش می کرد. 
مثلا می گفت: بگو «می خوام برم» می گفتم: «می خوام برم»، 
می گفت: «نــه آهنگ داره». آهنگ صــدا را تنظیم می کرد. 
درست مثل آدم هایی که موسیقی را اندازه و تنظیم می کنند. 
به هر حال خوش شــانس بودم که چنین آدم های بزرگی در 
زندگی من نقش داشتند و خوشحالم که شاگرد خوبی بودم. 
چون واقعا به حرف اســتادانم گوش کردم. یک بار به آقای 
سرکیســیان گفتم شــما قرار بود به ما «استانیسلاوسکی» و 
بازی زیرپوســتی یاد بدهید، گفت من به شــما یاد دادم. اگر 
به شــما می گفتم این ســبک را به شــما آموزش می دهم، 
شــخصیت عــوض می کردید. یک هنرپیشــه زمانــی نابود 
می شود که فکر کند همه چیز را بلد است. شاید در هر کاری 
همین طور اســت. وقتی یقین پیدا می کنیــم کاری را بلدیم، 
همان جا متوقف می شویم. همیشه هنرپیشه باید فکر کند در 
یک مسابقه دو شرکت می کند که اگر برگردد پشت سرش را 

نگاه کند، دونده دیگر از او جلو می زند.

شما در دهه ۵۰ یکی از پرکارترین بازیگران سینمای ایران   �
بودید. به نوعی رکورددار محسوب می شدید. آن دوران کاری 
را برای ما توضیح بدهید؛ درباره فیلم هایی که به شما پیشنهاد 
می شــد و حجم زیادی از فیلم هایی که مشــغول انجامش 

بودید.
ســینمای آن دوره مثل سینمای قدیم آمریکا بود. هیکل، 
ژســت و چهره و زیبایی تأثیر بســزایی داشت که نقش اول 
بازی کنند. شــاید یکی بااستعداد بود و ماندگار می شد، یکی 
هم استعداد نداشت و باید این حرفه را رها می کرد. اولین بار 
که فیلم «کاکــو» را بازی کردم، خدمت جناب ملک مطیعی 
بزرگ بودم. برای فیلم دوم، ایشان من را برای فیلم «لوطی» 
دعــوت کرد. بعد که به من نزدیک تر شــد، نصیحتی کرد که 
خوب کار کنم. هر چه پیشنهاد می شود، قبول کنم و کار کنم. 
این قدر کار کنم تا اسم شوم و بعد از آن به مرور انتخاب کنم، 
چون گاهی وقتی فیلمی پیشــنهاد می شــد، فکر می کردم 
اصلا چرا این رل به من پیشــنهاد شده؟ آقای ملک مطیعی 
می گفت: «تو کی هســتی که می گی رل چیــه، رل باید بگه 
تو کی هســتی. باید این قدر بازی کنی که اسم بشی. آن زمان 
می تونی انتخاب کنی». بنابراین دوره ای شروع کردم به زیاد 
بازی کردن. خوشبختانه بازارش هم داغ بود. شاید از این ۸۰ 
تا فیلم، بالای ۳۰ فیلم تقریبا جدی تر بود. همه فیلم هایی که 
بازی کردم، بار کمدی نداشــت. مثل «خداحافظ تهران» که 
اصلا کمدی نبود. آنتونی کوئین در جایی می گوید: «توی آینه 
به خودم نگاه کردم. تولد ۷۰  ســالگیم بود، گفتم ۷۰ سال از 
عمرم گذشت و چیزی که می خواستم در سینما انجام ندادم. 
ولی در ۸۰ ســالگی کــه به خودم نگاه کــردم، دیدم بهترین 
کارهامو بین ۷۰ تا ۸۰سالگی انجام دادم». یکی از خوبی های 
بازیگری این اســت که سن و سال در آن مطرح نیست. در هر 
ســنی که باشــید، جا برای یک بازیگر هست. در اوج جوانی 
می توان جوان بازی کرد. بچه یا مســن باشــی، همان سن را 
بازی می کنی. تنها شــغلی در دنیاســت که هیچ وقت تمام 

نمی شود.
شما فکر می کنید نقشــی را که دوست دارید، هنوز بازی   �

نکرده اید؟
هنــوز بازی نکــرده ام. این را هم بگویــم که می خواهم 
فیلم بسازم. اصلا قبل از اینکه وارد سینما شوم، ایده ساخت 
فیلمی در ذهنم بود. قصه ای که برای ۱۵، ۱۶ سالگی زندگی 
خودم اســت و بچه هایی که وجود واقعی داشــتند. اســم 
فیلم «کویت پنجاه پنجاه» اســت. زمانی که در پیشــاهنگی 
برای مدارس تئاتر بازی می کردیم، به ســاخت این فیلم فکر 

می کردم.
با اینکه شما تیپ ها و شخصیت های زیادی بازی کرده اید،   �

اما اغلب شــما را با یکی، دو تیپ مشخص به یاد می آورند. 
دلیلش چیست؟ هیچ وقت این موضوع را تحلیل کردید؟

وقتی مردم با شخصیت یا قهرمان قصه همذات پنداری 
می کنند، ناخودآگاه در ذهن شان ثبت می شود. این داستان را 
یک بار گفتم، دوست دارم باز هم تعریف کنم. یک روز من و 
آقای مفید سوار ماشینی شدیم. خانمی هم جلو نشسته بود. 
ما را دید و خیلی خوشــحال شد. سلام و علیک کرد و شروع 
کرد از ما تعریف کردن که «شما دو تا چقدر آقا هستید و چه 
نوکرهای خوبی برای آقای ملک مطیعی هستید. به شوهرم 
می گم کاش تو هم دو تا از این کارگرها داشتی این قدر باوفا». 
مردم با برخی تیپ ها همذات پنداری می کنند. یا بچه ای بود 
که سر فیلم «کاکو» او را دیدم. ناغافل به آقای ملک مطیعی 
گفت: «چطوری ناصر خــان؟» آقای ملک مطیعی نگاهش 
کرد و بچه بلافاصله عذرخواهی کرد و فکر می کرد چون او 
ما را می شناســد، ما هم باید او را بشناسیم. وقتی چشم های 
ما روی پرده ســینما چند برابر شکل معمول دیده می شود، 

تماشاگر می تواند در چشم های ما شخصیت مان را بخواند.
 چرا نقش جاهل را آن قدر خوب بازی می کردید؟  �

بچه شــهباز بودم. بین میــدان ژاله تا میــدان کلانتری، 
بسیاری از فوتبالیست ها، کشتی گیرها و هنرپیشه ها از همان 
محله ها آمده اند. آن زمان تهران این قدر بزرگ نبود. بچه که 
بودیم و می خواستیم برای تفریح به سمت «آب کرج» بلوار 
کشــاورز فعلی بیاییم، به معنی واقعی ســفر می کردیم. آن 
زمــان این منطقه زمین بزرگی بود که رودخانه ای داشــت و 
خانواده ها برای تفریح می آمدند. ما از میدان ژاله باید ســفر 

می کردیم سمت میرداماد و داوودیه می رفتیم.
پس بسیاری از این نقش ها دریافت هایی بوده که از زمان   �

کودکی با شما بود.
بله.

خودتان را نزدیک کدام نقش که بازی کردید، می بینید؟  �
من بیشــتر به نقشم در «فاصله» نزدیکم. داستان پسری 
اســت که با یک دختر پولدار آشنا می شود و مسائلی برایش 

اتفاق می افتد.
چه شباهت هایی بین شما و این نقش بود؟  �

این آدم را می شناختم و احساسش می کردم. مثلا صحنه 
خواســتگاری صحنه واقعی بود که اتفــاق افتاده بود. برای 
اینکه دختر را به پســر ندهند، پســر را تحقیــر می کنند و با 
وضعیــت بدی از خانه بیرونش می کننــد. آن زمان حرف ها 
در محل مثل قصه بین همسایه ها می پیچید. مردم قصه ها 
و درددل ها ی شــان را به همدیگــر می گفتند. بچه محل ها با 
هم رفیق بودند. می دانستم حرف های همدیگر جای دیگری 
نمی رود. رفیق بودند، برادر بودند، هم قســم بودند. برای ما 
در نوجوانی این مســائل مهم بود. هیچ جوانی حق نداشت 
در محله خودش به دختری نگاه کند، چون آدم های بزرگی 

داشتیم که جلوی این کار را می گرفتند.
وقتی از زیســت و اندوخته ها و نحوه رشــدتان صحبت   �

می کنید، برایم جالب است بدانم این مسیر چطور شما را به 
سمت بازیگری کشاند؟ این استعداد و پیگیری چطور هدایت 

شد؟
اســتعداد که یک چیز خدادادی است. یک بازیگر نوعی 
توانایی دارد که حتی نویســنده داستان نمی تواند آن نقش 
را بــازی کند. اما غریزه یک بازیگر بــه او جرئت می دهد آن 
نقــش را بازی کند. مثل خواننــده ای که صدای خوبی دارد. 
اما خواننده ای هم داریم که هم زمان که صدای خوبی دارد، 
اکت خوبی هم دارد. این شخص بیشتر از خواننده ای که فقط 
صدای خوبی دارد، مطرح می شــود؛ یعنی یک چاشنی هم 

باید کنار آن استعداد خدادادی خودت پیدا کنی.
شما چطور آن را پیدا کردید؟  �

با تلاش و دیدن. حضرت مســیح می گویــد: «از دیدن، از 
تمرین و از خواندن هنرمند می شــوید». به عنوان یک نقاش 
روی تابلو مدام خط بکشید، بالاخره یک تصویر مقبول ارائه 

می دهید. تمرین همیشه نقش مهمی ایفا می کند.
چند ساله بودید که به استعداد بازیگری پی بردید؟  �

اولین بار که رو صحنه رفتم، پنج، شــش ســال داشتم. 
تعزیه ای در دِه پدرم اجرا می شــد. تابستان بود و ما معمولا 
در آن فصل بــرای فرار از گرمای تهران بــه آنجا می رفتیم. 
یک روز بچه ای که قرار بود در تعزیه بازی کند، مریض شــد 
و نیامد. عموی من مثبت خوان بود و صدای خوبی داشــت. 
از پدرم خواســت که اجازه بدهد من جای آن بچه در اجرای 
تعزیه حضور داشــته باشم. فضای تعزیه برای من عجیب و 
حیرت انگیز بود. خانم هایی که بالا نشســته بودند و آقایانی 
کــه پایین بودند، وقتی دوطفلان مســلم که یکی از آنها من 
بودم اجرا می شــد، ضجه می زدنــد. اصلا حیرت کرده بودم 
که این دیگر چه بازی قشنگی است. تو اینجا کتک می خوری 
و آدم ها گریه کنند و ایــن در ذهن من پرورش پیدا کرد. بعد 
که از دِه به تهران برگشتم، چند دختر عمو و پسر عمو داشتم 
که برای آنها در خانه تئاتر اجرا می کردم. تقریبا از ۱۶ سالگی 
که با آقای مفید آشــنا شــدم، در حقیقــت در خط بازیگری 
افتادم و وقتی با شــاهین سرکیسیان آشــنا شدیم، فهمیدم 
تئاتــر یعنی چه. اصلا بازیگر چه مفهومــی دارد. بازیگر باید 
خــودش را چطور پیدا کند. سرکیســیان می گفت وقتی مثلا 
مرتضی عقیلی قرار اســت ژان بــازی کند، ژان مثل مرتضی 
عقیلی نمی خنــدد. نمی توانی نقش ژان را بازی کنی و مثل 
مرتضی عقیلی بخندی. باید ژان را پیدا کنی. این اســکلت را 
خالی کنی و یک جسم جدید درست کنی و روحی به نام ژان 
به آن بدمی. چطور گریه می کند که شــبیه تو نیست. چطور 
عاشق می شود که شبیه تو نیست. از خودت نباید هیچ ردی 
در شخصیت پیدا شود. طبیعی است که وقتی بازی می کنیم، 
دیالوگ هایی گفته می شــود. حرکاتی انجام می دهیم که در 
زندگی روزمره با آنها سروکار داریم. این دو را اگر درست بازی 
کنیم، تماشــاگر متوجه می شود که خوب بازی می کنیم. اما 
اگر جایی نتوانیم این دو را با هم درســت ترکیب کنیم، بازی 
ما مصنوعی است. یک صحنه بسیار زیبایی که حاضرم هزار 
بار آن را تعریف کنم، وقتی بود که در نمایشــی من و بهمن 
مفید نقش دو کارگر جاشــوی کشــتی را بازی می کردیم که 
من در این نقش بیماری داشــتم و در حال مرگ بودم و باید 
در آغوش بهمن مفید می مردم. آقای سرکســیان صحنه را 
توضیح داد. اینکه پنجــره را نگاه می کنی، زنی زیبایی از این 
پنجره با یک کلاه شــیک و لباس مشکی وارد می شود. بدون 
اینکه پنجره را باز کند، تو را نگاه می کند و دست تو را می گیرد 
و بــا خودش می برد. ما بیش از شــش ماه همین صحنه را 
تمرین کردیم تا یک شــب مــن زن را حس کردم که بانو آمد 
و وقتی داشــت من را می برد، بهمن مفید دستم را گرفت و 
شــروع کرد گریه کردن. سرکســیان با هیجان گفت میزانسن 
همین است. کاری که بهمن انجام داد. این طبیعت میزانسن 
یک انسان است وقتی رفیقش در حال مرگ است. از آن شب 
در خودم چیزی پیدا کردم که نمی توانم بیانش کنم. اما الان 
می توانم هر نقشی که به من می دهند را یک هفته کار کنم و 

شخصیت را پیدا کنم.
خیلی صحبت از بهمن و بیژن مفید شــد. شما خاطرات   �

بســیار زیادی دارید و خالق قصه های شگفتی هم بودید. از 
خاطرات این دوستان برای ما صحبت کنید.

همیشه می گویم بهمن مفید اولین استاد من است چراکه 
وقتی وارد پیشاهنگی شدم و قرار شد نقش یک سرباز را بازی 
کنم که نیزه به دســت داشته باشد، نیزه را آقای مفید دست 
مــن داد. کارگردان نمایش پدر آقای مفید بود، ولی به خاطر 
نیزه ای که بهمن جان دســت من داد، او را من استاد اولم در 
صحنــه تئاتر می دانم. البته من در آن نمایش بعد از یک ماه 
نقش اول را بازی کردم و دیگر سرباز نمایش نبودم. با بهمن 
جان بیش از ۶۰ ســال رفاقت کردم. متأسفانه بیژن ۴۸ساله 

بود که فوت کرد.
چقدر این احترام بین هم نســلان شما زیاد است. هنوز   �

هم بعد از سالیان سال وقتی از همکاران قدیم خود صحبت 
می کنید، این سپاسگزاری و این قدردانی در هم نسلان شما 
پررنگ اســت. انگار که به مرور هرچــه جلوتر می آییم این 
خصلت در سینما کم رنگ تر شده. باز به صحبت های ابتدایی 
شما که از تفاوت های ســینمای آن دوران و امروز صحبت 
کردید، برمی گــردم. می خواهم بگویم انگار مناســباتی به 
مرور زمان تغییــر کرده و یکی از مؤلفه های پررنگش احترام 
است. شــما هنوز هم درباره استادان خودتان، کسانی که از 
شما زودتر قدم به سینما یا تئاتر گذاشتند با احترام صحبت 

می کنید.
برای اینکه اگر حسادت نکنیم، همدیگر را دوست داشته 
باشــیم، درد شما درد من باشد، خواســته شما خواسته من 
باشد، چیزی که باعث شــود شما شاد شوید را من هم برای 
شــما آرزو کنم، هیچ وقت با هم قهر نمی کنیم. باور کنید اگر 
در جایــی آقای فردیــن، آقای ملک مطیعــی و آقای وثوقی 
حضور داشــتند و همگی ایســتاده بودنــد و صندلی خالی 
بــود من هیچ وقت جلوی آنها نمی نشســتم، به احترام آنها 
می ایستادم. حقشان بود که به احترامشان بایستم. آن زمان 
مثل امروز تجهیزات و ابزار در ســینما به روز نبود. وقتی یکی 
از کارگردان های بــزرگ آمریکایی به ایران آمده بود، تعجب 
کرده بود که ما با دوربین اریفلکس کار می کنیم. از نظر آنها 
این دوربین ها را خبرنگاران در آن زمان اســتفاده می کردند. 
آن زمــان در ایران اصلا کرین نبود. زنده یــاد ایرج صادق پور 
قصد داشت از نمای بالا فیلم برداری کند. یک کارگر هم بود 
که آقای صادق پور نشست روی شــانه کارگر. از هنرپیشه تا 
عوامل صحنه همه کمک کردنــد تا کارگر و ایرج صادق پور 
تا ارتفاعی بالا بروند و به این شــکل کرین درســت کنند. ۹۹ 
درصد بچه های سینما در زمان فیلم برداری در شهرستان در 
یک هتل با هم زندگــی می کردند. معدود هنرمندانی بودند 
که تقاضای هتل در جای بهتر را داشتند. تفاوت و طبقه بندی 

نبود. رفاقت و دوستی حرف اول را می زد.
شــما علاوه بــر بازیگــری، کارگردانی هــم کرده اید و   �

نوشته اید. کدام یک از این حوزه ها برای شما اولویت دارد؟
بازیگری. البته بازیگــری برای تئاتر. اما ایــن روزها تئاتر 
بازی کردن برایم سخت شده اســت و زمان زیادی می گیرد. 
اما وقتی فیلم ســینمایی بازی می کنیم، حداکثر دو ماه ســر 
کار هســتیم. آن زمــان مــا نمایش نامه هایــی از چخوف و 
نویســنده های مطرح دنیــا کار می کردیــم و نمی دانم این 
نمایش نامه ها هنوز در ایران کار می شــوند یا خیر؟ چون ما 
همیشه در ایران مشکل گیشه تئاتر را داشتیم. مثلا در نمایش 
«فلــزات چکش خوار» پول بلیت هواپیمــا را خودم دادم و 
ســوئیت هم خودم اجاره کردم و هیچــی نگرفتم. می دانم 
تئاتر کارکردن سخت اســت. اولین تئاتری که با بهمن مفید 
کار کردم را در یک باغ دولتی در اوشان بازی کردیم. ۱۰ شب 
تئاتر بازی کردیم. زمانی که حساب کردیم هر کدام ۱۷ ریال و 
۱۰ شــاهی سهم مان شد. وقتی مبلغ اتوبوس، شام و ناهار را 
حذف کردند، این مبلغ باقی ماند و اولین دستمزد ما از اولین 

تجربه تئاتر شد ولی پربرکت بود.
با کدام کارگردان کار کردید که تأثیر بیشــتری روی شما   �

گذاشته است؟
رضا میرلوحی، فریدون گله، سیروس الوند، کارگردان هایی 
بودند که هنرپیشه شان را می شناختند. یعنی چیزی از درون 
یــک بازیگر بیرون می کشــند که تا پیش از آن کســی در آن 
بازیگــران ندیده بــود. رضا میرلوحی بچه محــل من بود. از 
بچگی با هم بزرگ شــدیم، کار تئاتر با هم انجام دادیم. بعد 
میرلوحی رفت آلمان دوره ســینما دید و وقتی برگشت یک 
سناریو نوشت به اسم «رقاصه شهر» و بعد «کاکو» را نوشت. 
آقای همایون از او خواست که «موش ها و آدم ها» را ایرانیزه 
کند و با آن فیلم کارگردانی هم کرد و من افتخار داشــتم در 
آن فیلم بازی کنم. فریدون گلــه هم فیلم های من را دنبال 
می کرد و برای من نقش نوشــت. سیروس الوند آن زمان که 
جوان تر بود کارهای بسیار خوبی انجام می داد، نمی دانم چرا 

دیگر کار نمی کند.
تمــام مدتی که از ایران دور بودید با ســینمای ایران و   �

بازیگران ایرانی ارتباط داشتید؟
خیــر. فقط همین بچه هایی که از ســینمای قدیم مانده 

بودند گاهی تلفنی با هم صحبت می کردیم.
مثل آقای وثوقی؟  �

آقای وثوقی که خارج از ایران بودند و می دیدمشــان. با 
آقای ملک مطیعی و آقای فردین در ارتباط بودم. اولین باری 
که به ایران آمدم، آقای فردین را در فرش فروشــی اش دیدم. 

یادشان به خیر.
با آقای وثوقی ارتباط دارید؟  �

آقای وثوقی سانفرانسیسکو زندگی می کنند. آخرین باری 
که ایشــان را دیدم یک شب در اجرای تئاتر و بار دیگر مراسم 

ختم پدرشان بود.
آقــای عقیلی آیا بازیگــر خاصی را در ســینمای ایران   �

دنبال می کنید؟ بازیگری که کارش را دوست داشته باشید؟ 
بازیگران نسل جوان تر.

نمی توانــم بگویم کــدام بازیگــر کارش را بهتــر انجام 
می دهــد. کارگردانی کــه با این بازیگــران کار می کند نقش 
ویژه ای دارد. ممکن اســت ما بازیگران توانایی داشته باشیم 
که در همکاری با یک کارگردان شناخته شوند و با کارگردانی 

دیگر این توانایی ها دیده نشود.
ابتدای   � داشــته اید.  پرفرازونشیبی  زندگی  بســیار  شما 

گفت وگو هم اشــاره کردید شــما به شــکل دیگری به این 
زندگی نگاه کردید و ســعی کردید اتفاقات ناخوشــایندی 
را که افتاد، به شــکل دیگری پیش ببرید. زندگی شما کاملا 
می تواند تبدیل به یک فیلم ســینمایی دراماتیک شــود. از 
تمام این دورانی که بر شما گذشته و از سینما دور بودید چه 

توصیفی دارید؟
من مرتب کار نمایش می کردم و ذهنم مشغول بازیگری، 
کارگردانی و نویســندگی بود. دلم برای ســینما خیلی تنگ 
شــده بود. ولی چون کار تئاتر می کردم ذهنم درگیرش بود. 
خوشبختانه این قدر ایرانی در جایی که من زندگی می کردم، 
بود که دیگر غربــت را فراموش کردم. چون هر جا می رفتم 
ایرانی زیاد بود. یک خاطره جالب برای شــما تعریف کنم. ما 
تــازه به آمریکا رفته بودیم و ماشــینی خریده بودیم. بچه ها 
مدرســه می رفتند و طبیعتا انگلیســی هم یــاد گرفتند. من 
هرچه اســتعداد داشتم، در زبان یادگرفتن بی استعداد بودم. 
یــک روز باید می رفتــم پمپ بنزین. از ایمان پســر بزرگ ترم 
پرسیدم: «بخوام بگم باک ماشین رو پر کن چی بگم؟» گفت 
بگــو Please fill up تا به پمپ بنزین برســم، مدام با خودم 
تکرار کردم. تا رسیدم خواستم بگم Please مأمور پمپ بنزین 
گفت: «چاکر آقای عقیلی، پرش کنم؟» مقصودم این اســت 
که آنجا همه چیز ایرانی بود. البته شوخی کردم. من در زبان 
یادگرفتن بی اســتعداد نبودم. در اسپانیا ســه ماهه زبان یاد 
گرفتم و شب ها وقتی فیلم پخش می شد برای بچه ها فیلم 
ترجمه می کردم. اما با زبان انگلیســی کمی مشکل داشتم. 
وقت یادگرفتن هم نداشتم. باید زیاد کار می کردم. در آمریکا 
همه چیز خیلی ســریع پیش می رود. به قول مرحوم مفید 
آمریکا یعنی عمری کار. خانه می خری ۳۰ سال زیر بار قرض 
می روی. همچنین که ۱۰ ســال را پرداخت می کنید، می بینید 
که آشــپزخانه کهنه شــده و برای تعمیر وام دوم می گیرید. 
بعد می بینید حیاط خانه نیاز به تعمیرات دارد. به این شکل 

همیشه بدهکاری.
برگردیم به فیلم اخیری که بازی کردید « های کپی». فکر   �

می کنید مخاطب از دیدن شما و این فیلم غافلگیر می شود؟
امیــدوارم. البته قبل از فیلم بــرداری وقتی با آقای ثقفی 

ســعی  کــردم،  صحبــت 
کردیــم چیزهایی که مردم 
از من دوســت داشــتند در 
فیلم گاهی به سراغشــان 
برویم. چون ۲۰ دقیقه اول 
فیلم قبل از انقلاب روایت 
نوستالژی  این  و  می شــود 
اســت.  جذاب  مردم  برای 
این قدر  مــا  تصاویر  البتــه 
زیباســت که خاطره خوبی 
برای مــردم باقی بگذارد و 
ارزش دو ســه بار دیدن را 

داشته باشد.
 از الان بــه بعــد قرار   �

اســت در ســینما پرکارتر 
باشید؟

الان پیشنهادهای زیادی 
بــرای بــازی دارم. خــودم 
ترجیح می دهم «های کپی» 
اکران شود و بعد تصمیمات 

بعدی را بگیرم.

گپ و گفتی با مرتضی عقیلی، به یاد سینمای سال های دور 
و سیاه و سفیدهای ۳۵ میلیمتری 

آکتوری از تهران قدیم
 مرتضی عقیلی به تازگی در فیلم سینمایی «های کپی» ایفای نقش کرده است 
که به زودی اکران می شود. این خبر خوبی برای بسیاری از علاقه مندان این 
بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینماســت که سال ها حضورش را در پرده 
نقره ای ندیده اند. بهانــه گفت وگو با مرتضی عقیلــی حضور مجددش در 
سینماست. او دعوت ما را پذیرفت و با دل برایمان وقت گذاشت، شنید و 
پاســخ داد. گپ و گفت ما درباره سینما و تفاوت دوره های مختلف سینمای 
ایران و روزهای گذشــته بر او در غربت بود. زمان برای این هنرمند دور از 
وطن طبعا ســاده نگذشته اســت. اما او به شیوه خودش ناملایمات را پشت سر گذاشــته. نگاه مرتضی عقیلی به 

سینمای ایران و زندگی امیدوارانه است و همین گپ و گفت ما را شیرین تر کرد. 

بهناز  شیربانی


